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 علم لغت، دانشی زیربنایی امّا مغفول برای اجتهاد
 8عبدالهادی مسعودی

 1سازی و تدوین: احمد براریان مرزونیمصاحبه، آماده

 شناخت

در شهر قم متولّد شد. او در  ۰۹۵۹حجتّ الاسلام و المسلمین عبد الهادی مسعودی سال 
پس از اتمام دوره تحصیلات رسمی در آموزش و پرورش، مدرک دیپلم خود را در  ۰۹۹۶سال 

 د و تحصیلات خود را در رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتیرشته ریاضی فیزیک دریافت کر
شریف پی گرفت. یک سال بعد، از دانشگاه انصراف داد و وارد حوزه علمیه شد و در دوران 

ی، الله قدیر الله اشتهاردی، آیت از محضر اساتیدی همچون پدرش، آیتتحصیل حوزوی خود 
 درش، ۰۹۹۶بهره برد. پس از اتمام سطح در سال  ری همدانیالله نیّ الله پایانی و آیت آیت
 .مودنوحید خراسانی و شبیری زنجانی شرکت ، شیخ جواد تبریزی حضرات آیات: س خارجودر

آثار متعدّدی را در  ی آغاز کرد و تاکنونرا به صورت جدّ  یش کار حدیث۰۹۹۶از سال وی 
 دیث تألیف نموده که از جملهویژه در موضوعات مرتبط با فهم حهای مختلف حدیثی بهزمینه

داشت روش بر»، «فرایند ترجمه حدیث»، «سیر تدوین غریب الحدیث»توان به مقالات آنها می
، «های مجلسی اوّل در فهم متنتلاش»، «حدیثیهای درونمعنایابی اصطلاح»، «از روایات

و  باطباییامه طسنجش کارآمدی معناشناسی علّ»و « معناشناسی عقل عن الله در روایات»
و « درسنامه فقه الحدیث»و « روش فهم حدیث»های و کتاب« ایزوتسو در مفهوم صدق

اشاره کرد. او در حال حاضر افزون بر  «نزهة الناظر و تنبیه الخاطر»تصحیح و ترجمه 
های گسترده آموزشی و پژوهشی در مراکز مختلف علمی، در جایگاه مدیریت دانشگاه فعالیت

 مشغول به فعالیت است. قرآن و حدیث نیز

                                    
 . رئیس انجمن حدیث حوزه علمیه قم.8
 .&می ابن سکّیت، مؤسّسه سیّد مرتضی. عضو گروه عل1
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 چکیده
 دو قرن اخیر در سیر آموزشی طیّدانش لغت، با وجود جایگاه بنیادین آن در فهم متون دینی، 

ای محسوس فاصله از گذشته پربار خود و مواجه شده هیتوجّهای علمیه با کمرسمی حوزه
مند های نظاملغوی و روشاب با منابع معتبر ای که ناآشنایی بسیاری از طلّبه گونه ؛است گرفته
خته سا مبتلا اشکالات قابل توجّهی هقرآن و حدیث را ب ها از متنبرخی برداشتپژوهی، واژه

س حوزه و مدرّ ، نویسندهت الاسلام و المسلمین عبد الهادی مسعودی، پژوهشگراست. حجّ 
کند، می بیینله اصلی که وی تاپردازد. مسعلمیه، در این مصاحبه به واکاوی این وضعیت می

لغت  های کهندانش لغت و صرف است؛ از ناآشنایی با کتاب زمینه دوهای چندلایه در کاستی
« غریب الحدیث»و « غریب القرآن»چون همصی های تخصّهی به شاخهتوجّعربی و کم

 یا عدم حجیت یتحجّ» های بحثِ ازکاستیپژوهی و ن برای واژهگرفته، تا نبود روشی مدوّ
له در آن است که تمام ایت و ضرورت این مساهمّ«. اجتهاد لغوی» نسبت آن با و« قول لغوی

محورند و هرگونه ضعف در فهم واژگان، علوم حوزوی، از فقه و کلام تا تفسیر و حدیث، متن
ت این اسدهد. پرسش محوری مصاحبه های دینی را تحت تأثیر قرار میها و پژوهشاستنباط

راهکار عملی برای پیوند  دارد ودانش لغت و صرف  ایی در زمینهچه خلأه که حوزه علمیه
فهم قرآن و  برایپژوهی های نوین واژهروش به خدمت گرفتن اب با منابع کهن ودوباره طلّ
ربه بر اساس تج جامع شناسیویژگی شاخص این مصاحبه، ارائه یک آسیب چیست؟حدیث 

رداخته نیز پ« اجتهاد لغوی»و  «دانش لغت منابع»مساله به  در ضمن آناست که  زیسته علمی
یس تأسو همچنین توانمند در عرصه لغت  و استادان پژوهشگران تربیتو ضرورت  شودمی

 .گرددعرب با گرایش قرآن و حدیث آشکار می صی ادبیاترشته تخصّ 

 واژگان کلیدی
ای تهرشمیان فقه اللغة، نقش صرف و لغت در اجتهاد، منابع دانش لغت، اجتهاد لغوی، علوم

 ادبیات عرب و قرآن و حدیث

 جایگاه و پیشینه دانش لغت در حوزه علمیه
 : لطفا نظرتان را درباره دانش لغت و جایگاه آن در حوزه علمیه بفرمایید.پرسش

خدا به سلامت نگهشان  هستند هم آنهایی که زنده .رحمت کندرا  استادانمان: خدا پاسخ
 :دگفتنمی . این بزرگواراندارد

 .است عرب زیرپایهٔ درس طلبگی ادبیات

ان فهمیدیم که واقعاً میعنی با گوشت و پوست و خون .این را ما بعدها احساسش کردیم
 زیرپایهٔ کار حوزوی ادبیات است.
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نی شما یع .محورنداینها علوم متن همهم. ث یا متکلّر یا محدّشوید یا مفسّشما یا فقیه می
د یا با متن حدیث یا با متن فقهی یا با متن کلامی. همهٔ اینها هم یا با متن قرآن در ارتباطی

ها عربی است و بیشتر این متون هم کهن است. اینها را کنار متون اصلی همهٔ این .اندعربی
های هم واژهف به نیازروشن است که شوید؟ می چیزی شما نیازمند چه که ببینید و هم بگذارید
 .خواهید داشت کهن عربی

آورم استادمان ها بوده است. به یاد میموضوع مغفولی در حوزه در دوره معاصر، ن موضوع،ای
علم اللغه از علومی است که در حوزه وجود داشته و اکنون مغفول »فرمودند: می آقای عرفان
ون دی در حوزه داشتیم که اکنما علوم متعدّ .نیست لغتعلم  البته این امر مختصّ« .مانده است

 اشتیمای که در آن زمینه داند که یک گسست فرهنگی میان ما و پیشینهدچار غفلت شدهچنان 
ث صدرا، چه مباح احاصل شده است. ما شرح کافیهٔ رضی را داریم. ببینید میرداماد، استاد ملّ

ادیه ریاض السالکین، چه مقدار کند. یا در شرح صحیفهٔ سجّلغوی ریز و دقیقی مطرح می
 تواند یک مجمع البحرینی شخصی مانند طریحی میشود. حتّمطرح می غویمباحث ادبی و ل

های بندی و تفسیر کند. خب، ما چنین انساناً جمعبنویسد که لغات غریب قرآن و حدیث را کلّ
 ایم.بزرگی داشته

را  ×تر برویم، ما کسی مانند ابان بن عثمان بن احمر از یاران امام باقری اگر عقبحتّ
 از بزرگان و استادانلهٔ لغت قرآن، غریب القرآن و غریب الحدیث، ااین شخص در مسداریم که 

 در واقع غریب القرآن است.که  داریم ×بود. ما تفسیری از زید بن علینام دوره خود به
چه در پیشینهٔ بسیار دورمان و چه در پیشینهٔ مثلاً دو سه قرن پیشمان، افراد و علمایی بنابراین 
 .این طور نیستن فانه الآاند، ولی متأسّواقعاً بارز و چیره بوده ،که در علم لغتایم داشته

های قرآنی، حدیثی و عربی شناس واژهشما یک نفر را به عنوان لغت. لین خلأ استاوّ این
 ماگر داشته باشیم ه ولی که چنین افرادی را نداریم گویمنمیبنده در حوزه معرفی کنید. 

ید: فلانی این بگوی بتوانید شما تا. یعنی این علم در تداول کاری نیست دنشده نیستشناخته
 .دانیم کتاب دارد، مقاله داردشده است، می شناخته و دهددرس را می

د، توضیح رسر به یک لغتی میمفسّ .پردازندصورت استطرادی به لغت می اکثر علمای ما به
ن از ای. ولی است از این قبیل عمدتاً دهد.میرسد، توضیح ای میدهد؛ فقیه به یک واژهمی

پژوهی چیست؟ منابع علم لغت کدامند؟ روش واژه چیست یا خود علم لغت شود کهبحث نمی
اند، کدام خوبند، کدام معتبرند، اند، کدام عالیاند، کدام اهممهم شانکدام ،این منابعاز بین 

مثلاً  هکآشنا نیست با این مسائل  ما حوزه کدام معتبر نیستند؟ روش کار هر کدام چیست؟
 ها چیست؟ یا مثلاً تفاوت العین با مقاییس چیست؟واژه چینش روش تقلیبی در
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 خلأهای مرتبط با دانش لغت در حوزه علمیه
: یکی از خلاهای حوزه در زمینه دانش لغت را تبیین کردید. لطفا سایر خلأهایی پرسش

 را نیز مطرح بفرمایید.رسد که در این زمینه به نظرتان می

 شناسی واژگانتوجهّی به ریشهکم .4
لهٔ لغت وجود دارد و آن ا، یک خلأ بسیار بزرگ در مسچه عرض شدآنعلاوه بر : پاسخ

ها منظورم از غربیـ ها ایم. الان غربیشناسی لغت نشدهاین است که ما وارد جریان ریشه
غربی نیست  ،ژاپنی یایزوتسو شخصی مثل کنند وگرنهکه به متد غربی کار می هستند کسانی

های دو حرفی کلمات عربی را هم بحث آیند ریشهاینها می ـکند ولی به روش غربی کار می
 دهند.شناسی لغت را انجام میباستان و شناسیکنند، یعنی دیرینهمی

م هشان مشخص نشود، این آیه را فما در قرآن یک سری آیاتی داریم که اگر معنای عبری
در قرن  ،ف الغیبةنوهٔ نعمانی مؤلّ، ف است که وزیر مغربیکنیم. برای من بسیار جای تأسّنمی

در قرآن را با توجه به معنای عبری  3«راعنا»تعبیر چهارم راجع به لغات عبری کار کرده و مثلاً 
ون شخصی همچ، یا «القرآن و العقل» های دیگری مانند تفسیرکتابیا  توضیح داده است

 هن ما از پیشینولی الآ اند،شناسی پرداختهبه مباحث ریشهلغوی  در مباحثرحوم بلاغی م
 ،نداریم. مثلاً کسانی مثل آقای دکتر پاکتچی در دانشگاه آن صالی بااتّ و ایمتهی شده خودمان
 ناختهشاگر داریم در حوزه کسی را نداریم یا  در حالی که ما دهندشناسی لغت انجام میدیرینه

ار های عربی، اینها بسیی آرامی واژههای سریانی، عبرانی و حتّشده نیست. پیداکردن ریشه
 کند به فهم آیات قرآنی و فهم روایاتی که ناظر به آن معنا هستند.کمک می

 نداشتن شناخت کافی از منابع لغت .6
تر و ده؛ چراکه در امور سانمایددور از دسترس میگفتیم مقداری  مطالبی که حالا این

که هنوز به المنجد مراجعه  علمیه داریم ن افرادی در حوزهالآابتدایی هم دچار مشکل هستیم. 
ته. وف مسیحی لبنانی نوشلسال پیش است که لوئیس مع 111ق به حدود متعلّ ،کنند. المنجدمی

 .اش را در آن اعمال کرده باشد یا نکرده باشدهای دینیگیرینیست که آیا جهت هم معلوم
توانیم برای فهم شود، ما چگونه میسال پیش نوشته می 111اساساً وقتی یک کتاب لغت در 

 ت.اس مهمیّ سال پیش به آن استناد کنیم؟ اینها مشکلات 8311 یا سال پیش 8111های واژه

                                    
 .811 ة،بقرال .3
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های لغت عربی به عربی استفاده کنند. یعنی توانند از کتابهای ما نمین اکثر حوزویالآ
های لغت عربی به فارسی داشته بسیاری از مدارس حوزوی نیازمندیم که کتاب ما هنوز در

 شده نیستند.م و هدایتها هم منظّباشیم. همین

با آن  در میان عموم طلّاب لغت رایج هایهایی که ما در حوزه به عنوان کتابپس کتاب
کدام چاند که هیبه فارسی یا عربی ـالمنجد  و مثل اقرب المواردـ اعتبارند یا کم مواجه هستیم

 را نشان بدهند. لحاظ شدهعربی  کلمه های دقیقی که درتوانند آن ظرافتنمی

 پژوهیفقدان روش مشخّص برای واژه .3
ی در حوزه نداریم. برخ مشخّصی پژوهی، ما روش واژهناآگاهی نسبت به منابع لغتعلاوه بر 
اشند، علمش را هم دارند. مثلاً اگر را داشته ب یک علم هایاگر کتاب که کنندخیال می

های ابکت گویندمی کنند که علم رجال هم بلدند.ر میهای رجال را داشته باشند، تصوّکتاب
های کتابر اگگویند ما طور است. می بینیم تاریخ چیست. لغت هم اینمی و خوانیمتاریخ را می

توجّه نیستند م فهمیم.بلغت را  توانیممی شیمافزارهای لغت را داشته بالغت را داشته باشیم یا نرم
رادف قدر تهها چدان مجبور است برای تفهیم معنا از مترادف استفاده کند. خب، مترادفلغت که

قدر نزدیک به آن معنای اصلی هستند؟ آیا من متضادهای واژه را هم نباید ببینم؟ هدارند؟ چ
 شود.ش حاصل میها در پرتو فهم متضادّبسیاری از معانی واژه

ی ما در فارس«. صلاح»واژهٔ  یک مثالی که اخیراً با آن مواجه شدم را خدمتتان عرض میکنم؛
توانند این ها نمیولی خود عرب و معنای این واژه هم برای ما روشن است؛ گوییم صلاحمی

اند: فتهگ و دانش ترجمه کردهاین را به ضدّ ،بسیار دقیق دانانِواژه را دقیق ترجمه کنند. لغت
 حتبه معنای مصل این که پذیرد، نهپس صلاح یعنی چیزی که سامان می«. و ضدّه الفساد»

باه نشده. فاسد نیست، ت ،گویند حالتش صلاح است. یعنی چیزی که حالش خوب باشد، میباشد
 و علمی ام باید یک شیوهٔ قابل قبول و منطقیپژوهیمن در روش واژه با این اوصاف پس
 ته باشم.داش

ام که ما در فهم معنای مفردات باید با روشی توضیح داده من در کتاب فقه الحدیث هم
سیاری لآن بمنابع مراجعه کنیم تا معنای دقیق یک واژه به دست آید. ا از شش دسته خاص به

عر دند؟ شکردانان قدیم ما به شعر استشهاد میچرا لغت .ندابیگانهبا این مسائل ما  از حوزویان
نامهٔ دهخدا برای استشهاد در لغت ستدان معاصر مالغت دهخدا که چه جایگاهی دارد؟ چرا

 آورد؟ چه تأثیری دارد؟ چه جایگاهی دارد؟شعر می
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 جمود بر ساخت قیاسی معنا با استفاده از دانش صرف .1
نیم کر میاین است که ما تصوّ اشکال بعدی که اهمّیت زیادی دارد و باید به آن توجّه شود

دانیم؛ میه را هم آن مادّ مشتقاته را به دست آوردیم، دیگر معنای همهٔ اگر معنای یک مادّ
توانیم از طریق ترکیب معنای مادّه با معنای هیأت، معنای چراکه با استفاده از دانش صرف می

های در زبان عربی، چه در زبان طور نیست. چه ؛ در صورتی که اینکلیّ واژه را بازسازی کنیم
های دیگر که من دورادور با آنها آشنا هستم، لزوماً برخی زبان و انگلیسی ی،فارس دیگر مثل
مادّه وقتی که  شود. گاهی اوقات معنایطور کامل اشراب نمی ها بهه در همهٔ هیأتمعنای مادّ

 شود.متفاوت می گیردخاص قرار می هیأت در یک

 نامهلغت شده برای واژه درجمود بر معنای ارائه .5
 صمشخّ های آنکاربرد با ملاحظهواژه دقیق روم. اساساً معنای ه بالاتر میحالا من یک پلّ

نامه. این شیوه را هم ما با آن آشنایی نداریم. ما در بحث سیاق ر لغتبجمود  باشود، نه می
ولی  شویم،با معنای کاربردی واژه آشنا می مقداری متنی و سیاق کاربردی در تفسیر قرآن

اسی معناشن یک ای دارد به نام معناشناسی کاربردی. ماشناسی جدید اصلاً یک رشتهزبان
معناشناسی کاربردی. یعنی واژه در جمله و در متن و در عبارت و پاراگراف  و یک شناختی داریم

 و معنای حدودی لیههستهٔ اوّ، لیهشود، نه در کتاب لغت. در کتاب لغت، معنای اوّمعنا می
 نه معنای دقیق. شودص میمشخ

 پژوهیفقدان تدریس منسجم و منظّم در زمینه لغت و روش واژه .2
شود؟ به صورت پژوهی تدریس میلغت یا پژوهیواژه روشدر کدام مدرسهٔ ما درسی به نام 

وقتی مشغول تحصیل در دار الحدیث بودند یک  د ملکی نهاوندیآقای محمّ رسمی نداریم.
ورت متاسّفانه حتیّ به ص پیدا نکرد. ولی بعد از ایشان ادامه ها نوشتندکتاب در همین زمینه

رس د کنیم. کاملاً یکدرس جنبی که امتحان داشته باشد هم در هیچ جا لغت را تدریس نمی
 را شود و این دانشای پیدا یک کسی در یک مدرسه که اختیاری داوطلبانه و تصادفی است

ک ی پای درس این شخص و به این صورت باشند بیایند چند طلبه هم دوست داشتهبداند و 
 لغت، زیرپایهٔ اصلی فهم متن است. این در حالی است که شود. برقراردرسی 

 نداشتن شناخت کافی از مصطلحات لغوی .5
های لغت کهن عربی دور قدر از کتابست. ما آناهنامهشناسی لغتاصطلاح ،بحث بعدی

 .دانیممین یدرست به شود رادر کتاب مقاییس مطرح میکه « اصل»تعبیر هستیم که معنای 
در  دانستند که این تعبیر اصل، نمیکردنداشتباه می ها در فهم این تعبیراز حوزوی بسیاری

لاحات به طور کلیّ اصط ؟ گوهر معنایی یعنی چه؟چیستمعنایی  نِبُ مقاییس به چه معناست.
 ند باید شناخته شود.او رموزی که در کتب لغوی کهن به کار رفته



لم
ع

 
ت،
لغ

 
شی

دان
 

یی
ربنا

زی
 

 امّا
ول
مغف

 
ی
برا

 
هاد

جت
ا

 

 

11 

 

 نشناختن ارتباط کتب لغت .8
 دانیم کهباید ب است. مثلاً یکدیگرهای کتب لغت به ها و نظارتها، نگاهنسبت ،بحث بعدی

در این یناً عبعضی از تعابیر العین دارد؟  ارتباطیالعین چه  باکتاب صاحب بن عبّاد )المحیط( 
 ابن اعرابی نندما دانان پیش از خلیلحث لغتابه مباید بررسی کنیم ک. یا مثلاً کتاب تکرار شده

های شناسی خود کتابتا چه حد اعتبار دارد؟ پیشینه هااین نقل لیث تا چه حد نقل شده و و
 لغت باید انجام شود.

 ناآشنایی با کاربردهای خاصّ هر کتاب لغوی .1
ن از العین . مثلاً ماز کتب لغوی هم باید مشخصّ شود هر کدام های کاربردیِتفاوت

اصلی  نتوانم در معنای بُاستفاده کنم و کمتر می شناخت استعمالات کهندر  بیشتر توانممی
ها را حثبآید. این ن معنایی واژه به کار میمقاییس بیشتر در بُمثلاً واژه با آن کار کنم، ولی 

ک ت طرح کرد.و ... هم مجمهرهٔ ابن درید ، ص ابن سیدهالمخصّ  ،تهذیب اللغه نسبت به باید
 .های مهمّ لغوی را باید به همین صورت بررسی کردتک این کتاب

 کارکردهای دانش صرف
 : لطفا درباره اهمّیت و جایگاه دانش صرف در حوزه نیز دیدگاهتان را بفرمایید.پرسش

خواهم دلایل نیاز به دانش صرف را توضیح بدهم : بنده در پاسخ به این سؤال میپاسخ
 کارکردهای این دانش روشن شود:تا اهمّیت و 

پردازی درباره آن پیش از تشخیص صحیح ریشه واژه یا احتمال .4
 مراجعه به کتاب لغت

ای را ؛ مثلاً این حدیث چهار کلمهرو هستمبا یک آیه روبه یا من با یک حدیث فرض کنید
 ببینید:

 1.د تصب او تکدئاتّ 

نم، آن ککه بنده این حدیث را سؤال مییی هادر اکثر کلاس ؛ امّاکلمه بیشتر نیست چهار
را معنا کند. یک راهش این است که برود  حدیث این خواهدمیطلبه خوانند. حالا را اشتباه می

ی پیدا کرد ایا نه و اگر ترجمه را ترجمه کرده حدیث ببیند کسی این وجو کندجستاینترنت در 
ماّ اگر ا اشتباه ترجمه کرده باشد. مترجمآن  ممکن است. شود تقلیدمی همان را بیاورد که این

                                    
 .839نزهة الناظر، ص .1
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را به دست آورد. پس علم صرف « دئاتّ»بتواند ریشه خواهد این واژه را معنا کند، باید بخودش 
 را نیاز دارد.

یا  9«و من یطع اللّ و رسوله و یش اللّ و یتاه»کنم. در آیه مثال دیگری عرض می

واژه  1«فما استکانوا لربهم»یا در آیه شده؟  ساختهچگونه « یتّاه»، 2«من لَ یتّاه»حدیث 

 ، تعبیر1«لیس بمؤمن من لَ یأمن جاره بوائاه»یا در حدیث  اش چیست؟ریشه« استکانوا»

بر دانش اید ببرای پاسخ به این سؤالات اش چیست؟ ریشه باید تحلیل شود؟چگونه « بوائاه»

 .ناسایی کنیمش معنایی را مختلف احتمالات صرف مسلّط باشیم تا بتوانیم

هٔ چون کتب لغت هم ؛نیاز استمورد صرف برای مراجعه به کتب لغت  بر این اساس، دانش
ها را ندارند و اساساً کتب لغت کهن ما و اکثر کتب لغت عربی، به جز دو سه مورد شاذ، تأهی

راجعه مت توانم به کتاب لغای را نشناسم، نمیهٔ کلمهاند. من اگر مادّه مرتب شدهمادّ بر اساس
اشتباه کنم معنای دیگری که مراد ه مادّ در تشخیص اگر همچنین .کنم تا معنای آن را بفهمم
« برو»اش اگر من ندانم که ریشه« مرتاب» در کلمهیا مثلاً کنم. نبوده را از متن برداشت می

ن ی ایتوانم معنا را درست بفهمم. هر کدام از این دو مادّه که ریشه اصلنمی «ریب»است یا 
رای پس من ب کند که با دیگری متفاوت است.کلمه باشد یک معنای مشخّصی را افاده می

 صرف باشد.کارگیری دانش بهلین قدمم باید مراجعه به کتاب لغت، اوّ 

 های غیر مذکور در کتب لغتتوانایی تولید معنای صیغه .6
؛ اندها را نیاوردهلغتهمهٔ  ،های لغتکتابمین دلیل احتیاج به دانش صرف این است که دو
 مجرّد در ثلاثی« رأی»مثلاً صیغه یکم ماضی از مادّه که اگر معنای  هستم من نیازمند این لذا

 وانمبترا هم  همین مادّه در ثلاثی مجرّد معنای صیغه ششم امر را با استفاده از لغت فهمیدم،
 .صرف بفهمم با استفاده از دانش

ک ی باعث صرف دانش ت بهعدم دقّ که ببینید  کنمیحالا یک نمونه برای شما مطرح م
این  در تبیین معنای و گیرندریشه میهم« یمربّ»را همه با « ربّ . »است دهشاشتباه تاریخی 

 «یمربّ» هو ریشمضاعف  «ربّ»که ریشه ؛ با اینکنندهٔ ماستخدا تربیت که گویندمیاسم الهی 
 .است است که به باب تفعیل رفته واوی ناقص

                                    
 .91، نورال .9
 .1، ص1ج ،الدقائق کنز ؛121، ص2ج ،الانوار بحار ؛131، ص8، جالصافی تفسیر .2
 .12 ،مؤمنونال .1
 .22ئل الامامة: . دلا1
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شنود، ما این را ب زبانیک عرب اگر«. قضّات» گویندمی گاهینگاه کنید، که تلویزیون  به
« یاضق» رجمع مکسّ لذا است« فُع لَة»رش جمع مکسّ ،ناقص باید خجالت بکشیم! اسم فاعلِ 

ر خلاف ب تشدید ندارد پس .شودمی «قضات» پذیرد و تبدیل بهاعلال می که «قُضَو ة»شود می
یک وزن جمعی دیگر است. شما  و این آن یک وزن جمعی است«. طُلّاب»مثل  جمع مکسّری

 ،«ةرُما»گویید میبلکه ، «ةرُمّا»گویید نمی ،«دُعاة»گویید میبلکه ، «ةعّادُ»گویید نمی
 ؛«قضّات»یک طلبه نباید مثل یک مجری بگوید  «.تشُکا»گویید میبلکه ، «ةشُکّا»گویید نمی

 فرق بگذارد.« لّابط»و « قضات»باید بین 

 های جملات حکیمانه با استفاده از دانش صرفشناخت زیبایی .3
یامبر پ .ماهآوردبنده در کتابم فهماند. ببینید، این را هایی را هم به ما میزیبایی ،صرف

ما آقا . گفتند: کار کنید بروید شما که گفتند به آنها اند،دیدند یک قومی بیکار نشسته ’اکرم
 ل کردیم دیگر. گفتند:خدا کردیم، ما توکّکال به اتّ

 5تّکلون و ل المتوکّلون.المانتم 

 «وکل» مادّه یکحضرت ست! زیباقدر ه چ بدانید تا بتوانید بفهمید که این سخن باید صرف
 .اندکردهارائه  ی زیادی را در همین کلام کوتاهمعنابا این کار،  اند وقرار دادهدو هیأت در  را

 :فرمودندپرسیدند توحید و عدل یعنی چه؟  ×از امام علی

 81.ن ل تتّهمهان ل تتوهَّه و العدل االتوحید 

 تر معنا را افاده کرده است.رفته و به زیبایی هرچه تمام دو باببه « وهم» در این حدیث هم
 هم نکنی.را متّ اوعدل این است که  و ریوبه وهم نیا خداوند را توحید این است که

 زی برای کشف تصحیفات عارض بر احادیثپردااحتمال .1
ثلاً د. میشورو میتصحیفات احتمالی روبهمواردی از شما هنگام مراجعه به متن حدیث با 

معه نماز ج ی که شما با آن مواجه هستید این طور نوشته باشد کهحدیثمتن ممکن است در 
 شمال ایران باید در بعضی مناطق مثل طور باشد اگر این ،بوخ 88.تعطیل است« مطر»در 

نماز جمعه کار کرده بود  مورد که در افرادی شش ماه نماز جمعه تعطیل شود. یکی از آن
عاً واق . حالا شاید هماست بوده« فطر» بلکه نبوده،« مطر»دهم این گفت: من احتمال میمی

                                    
 .181، ص88. مستدرک الوسائل، ج5
 .111حکمت  ،نهج البلاغة .81
 .183، ص8ج ،من لایحضره الفقیه .88



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
هفت

رۀ 
شما

ان
ست
 زم
م،
هفت

 و 
ت
یس
ب

 
81
13

 
 

19 

 ل این هماماّ به هر حا بخواهند تخفیف بدهند هوای بارانینباشد، شاید هم واقعاً در  اینطور
 توان آن را پیگیری کرد.یک احتمالی است که می

 هم رفلغت و ص .باشد گسترده شخص تصحیفات احتمالی، باید دایرهٔ واژگانشناسایی در 
رک انّی ضمنت لمن ت»نقل شده: حدیثی با این مضمون آید. مثلاً از پیامبر جا به کار میاین

واوی  جوفا« ریاض»من باید بدانم «. ریاض الجنّة»ا ی 81«المراء و هو مُقّ بیتاً فی رباض الجنةّ

 ،«ریاض» که دیگر است. من احتمال بدهم چیزیک « رباض»ولی  ،است؛ یعنی باغ« روض»از 
ز قدر اآن باید ولی آمده «ریاض» اممتن حدیثی که با آن مواجه شدهن در باشد. الآ« رباض»

 نمبروم مراجعه کتا باشد « رباض»د توانمی« ریاض»نظر صرف و لغت قوی باشم که بدانم 
ن است که نکته ایاست.  ترو موجّه تربسیار زیبا «رباض»معنای این حدیث اتّفاقاً با ببینم  و
توانست می بهشت؟ «هایباغ»ضامن شدم در پس چرا فرمودند است « ریاض»خودش  ،تجنّ

که  کسی ؛بهشت اطرافبهشت،  حومهیعنی « رباض»ولی  بفرمایند ضامن شدم در بهشت.
نیز  هازیارت کنم. درمن آن جایگاه را در اطراف بهشت برای او ضمانت می مراء را ترک کند

لیقلّ عیب الناس علی »؟ «تثبت المودّة»یا  83«تنبت المودّة» این احتمالات مطرح است:
 ؟81«عتب الناس علی لسانکلیقل »یا « لسانک

 فو از طر بتوانم این احتمالات را مطرح کنممن باید دایرهٔ واژگانی لغتم زیاد باشد که 
عربی  از نظر لغت مثلاً به این دلیل که فلان احتمال بتوانم برخی احتمالات را رد کنم؛ دیگر،

جود هایی در صرف وکاریپس ریزهصحیح نیست و ما چنین ساختاری را در لغت عربی نداریم. 
تصحیح  ها راتر نسخهم دقیقیتوان، میمبگیریدارد که اگر آنها را برای تصحیح نسخ به کار 

 م.یکن

 منابع و مراکز علمی مرتبط با دانش فقه اللغة معرّفی
اس سزایی دارد و احسه یت برسد که اهمّبه نظرتان می یا منابع خاصیّ اگر منبع: پرسش

 آن یفدر راستای معرّ خاصّی نیاز است که کار پژوهشی یا فی نشدهخوبی معرّ کنید که بهمی
 .لطفا بفرمایید انجام شود

                                    
 .128. التوحید، ص81
 .399، ص18. بحار الانوار، ج83
 .15نزهة الناظر، ص  .81
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ای گونهشناسی کهن عرب آشنا کنیم و پیوند بزنیم؛ بهاب را با منابع لغتطلّ: ما باید پاسخ
که طلبه نترسد به مقاییس اللغه، صحاح اللغه، تهذیب اللغهٔ ازهری، صحاح جوهری، العین 

 واند استفاده کند.تا بت نترسد و بتواند بفهمد .مراجعه کند هاو امثال این کتاب خلیل

 های عربی به فارسی، منابع کمکی برای استفاده از متون کهن لغوینامهلغت .4
کنیم مراجعه می وقتی به کتاب لغت د: مانگویخلأیی که اینجا وجود دارد این است که می

لّ این حفهمیم. برای را نمی توضیحاتی که در تبیین معنای واژه آمده و به زبان عربی است
گ مثل فرهن هاییکتاب های لغت عربی به فارسی کمک بگیریم،ما باید از کتاب مشکل

این  که مؤلّف یانحمید طبیب سیّد . آقایاستناشناخته مانده  در حوزه لاروس. فرهنگ لاروس
ین ا باید طلّاب را در ابتدای آموزش ادبیات با کند. انخدا رحمتش اثر بودند اخیراً از دنیا رفتند.

 نیم.آشنا ک هم اب را با معناشناسی کاربردیباید طلّ .کنیمآشنا  های مشابهبکتاب و کتا

 منابع فقه اللغوی .6
دارد  وبیخ را باید به عنوان یک رشته جا بیندازیم. صبحی صالح کتاب ةغخود فقه اللّ اساساً 

شود؟ میچه  اشآشنا نیستند. نتیجه کتاب . اصلاً در حوزه با این«ةغفقه اللّدراسات فی »به نام 
ه بتصحیح صبحی صالح از نهج البلاغه را بخوانیم، خواهیم شود که وقتی مینتیجه این می
 گونهاین لغت را چ کتاب را ببینیم تا بفهمیم که او انتهایباید برویم  رسیمهر واژه که می

لغهٔ لکتاب فقه ااگر ما  . این در حالی است کهچهار هزار ترجمهٔ لغت دارد . بیش ازترجمه کرده
، دیگر یاموزیموی را بلغ و پژوهش بخوانیمبشناسیم و را  یا سایر کتب فقه اللغوی صبحی صالح

 .نیازی به پذیرش تقلیدی اقوال لغویان نخواهیم داشت

 هاو غریب الحدیث هاغریب القرآن .3
غوی ل های لغت. ما دو شاخهٔ دیگرشویم به کتابدیگر این است که ما منحصر می اشکال
که را  ها. این«غریب الحدیث»و  «غریب القرآن»داریم به نام  ه قرآن و حدیث هممختص ب

کنیم. ما با مفردات راغب دقیقاً مثل یک کتاب لغت رفتار در حوزه کار نمی به هیچ وجه
شناسی و غریب القرآن. یعنی ترکیبی است از لغت ،کنیم، در صورتی که مفردات راغبمی

و « نصره»در قرآن چه معنایی دارد؟ معنای « م لکِ» کلمهخواهد بگوید این راغب می
 ؟ ممکن است در لغت یک معنای دیگری هم داشته باشدچیستو اینها در قرآن « استنصره»
کند. حدود اشاره می به این معانی واژه خارج از متن قرآن هم البته راغب گاهی اوقات که

را  هاچند مورد از اینا از یک طلبه بپرسید هشت غریب القرآن در دورهٔ اسلامی نوشته شده. شم
را  الحدیث غریب پنج بخواهیدغریب الحدیث نوشته شده. از یک طلبه  بیش از هفتادنام ببرد. 
. مجمع البحرین هم شناسندرا می« مجمع البحرین»و  «ةالنهای» نهایتا دو کتاب نام ببرد.

القرآن و غریب الحدیث است.  نیست، ترکیبی از غریبآن  خاصّ به معنای غریب الحدیث
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ها را یثغریب الحد شما اصلاً یک عالمی نام ببرید که غریب الحدیث شیعه نوشته باشد. کلّ
 ‘ع دارید بیایند احادیث امام صادق و امام کاظمت شما توقّ اند. از اهل سنّت نوشتهاهل سنّ

یگر وظیفهٔ ه باشد، او دگفته شد ×را تفسیر و تبیین کنند؟ اگر یک لغتی در حدیث امام باقر
آن هم به اعتبار نقلش از پیامبر  را احادیث علوی نهایتاً و داند. او احادیث نبویخودش نمی
در این زمینه  را دیگر هیچ کتابی شیخ صدوق« معانی الاخبار» ما بعد ازدهد. پوشش می

ما در  . پسمعانی الاخبار را برای همین اصطلاحات حدیثی نوشت ،شناسیم. شیخ صدوقنمی
 یثداحارا در  گانی واژنمعا ؛باید کار کنیم و ایمغریب القرآن و غریب الحدیث هم کار نکرده

 یم.کن بررسی خودمان

شما آقایید یا خانم؟  گوییدمثلا می یعنی چه؟« آقا» زنم:می یها یک مثالمن در کلاس
شود. امّا اگر بگویید: یاینجا معنای آقا همان چیزی است که از این واژه به ذهن متبادر م

ه صبح جمعه دعای ندبوقتی  ، معنای متفاوتی دارد.جاایندر « آقا» ،«؟دگیریشهریهٔ آقا را می»
. خیلی آقاست ایشانگویید: یا مثلاً مییعنی چه؟  . این آقا«آقا بیا، آقا بیا» د:گوییمی خوانیدمی

؛ پس وجود دارد لفی که عرض شددر جملات مخت «آقا» براییعنی چه؟ چهار معنا  این آقا
م هها ها و غریب القرآنغریب الحدیث باید معنای واژه را در بستر متن مورد بررسی قرار داد.

 .پردازندقرآن و حدیث میمعنای واژه در عرصهٔ به 

مکن یعنی چه؟ م ،«تقوا»گوید قرآن میوقتی یعنی چه؟  ،«ربّ» :گویدقرآن میوقتی مثلاً 
بعضی از  .، امّا آن کلمه در قرآن معنای متفاوتی داشته باشدگفته باشدی یزاست لغوی یک چ

واژه  کلمات که اصلاً در لغت متعارف عرب وجود نداشته و اولّین بار در قرآن آمده. مثلاً
 لانهٔ موش به بوده که« ءنافقا»لغت  .وجود نداشتهدر زبان عربی  پیش از قرآن «منافق»

. اینها را باید در غریب سابقه ندارد پیش از قرآن «منافق»واژه ولی  شدیی اطلاق میصحرا
 .مطرح و بررسی کردالحدیث و غریب القرآن 

ا ، امّندکننقل می ها راها و غریب الحدیثغریب القرآن ،هایی مثل لسان العربالبته کتاب
 کنند.نمی مطرحها را ها و همهٔ غریب الحدیثهمهٔ غریب القرآن. به اندازهٔ خودشان

 ها، موادّ درسی و اساتید جدید مرتبط با فقه اللغّةرشته .1
جمی متون متر»ای به نام یک رشتهدر صدد ایجاد خوشبختانه ما البته نباید ناامید باشیم. 

 ن کارای. خواهیم داداختصاص  ةغچهار واحد را به فقه اللّ  یا سه هستیم که در آن رشته،« دینی
 ههایی در زمیندرسهای ادبیات دانشگاهی ما هم کند. رشتهمیخودش یک ادبیاتی را تولید 

 که دندار ةغهایی راجع به فقه اللّها یا درسویژه مصر رشته. کشورهای عربی، بهدارند ةغفقه اللّ
ن ها و استاداها، دانشکدهها، رشتهها، سرفصلفی همین درسد. معرّرتوان از آنها استفاده کمی
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 ن صبحی صالحِ الآ که ددانب باید مانده است. یعنی حوزهٔ ماکار زمیناین حوزه، خودش یک 
ه کسی چالازهر  ةغسوریه کیست؟ عالم فقه اللّ معاصر معاصر لبنان کیست؟ صبحی صالحِ

نترنت ای در دسترس بودن با امکانات امروزی و چون سخت نیستشناختن این افراد هم ؟ است
 هایشاندر سایت کنند وروز میلاعات خودشان را بها اطّهکه همهٔ دانشگاهاین با توجّه به و

 دهند، مشکلی برای به دست آوردن اطلّاعاتی که گفته شد وجود ندارد.قرار می

 یت قول لغویحجّ
ن گفتید. ها سخ: درباره لزوم آشنایی با کتب لغوی و چگونگی فهم متن این کتابپرسش

قابل طرح است که بحث حجّیت یا عدم حجّیت حال با توجّه به مطالبی که گذشت این پرسش 
 قول لغوی چگونه با این بیانات قابل جمع است؟

یت ندارد، ولی همهٔ فقها به شود که قول لغوی حجّبحث میاین در اصول از : پاسخ
 نتیجهٔ منطقیِ پاسخ این است که شود؟ کنند. خب این چگونه حل مینامه مراجعه میلغت
این  ؛ بلکه معنایشاً کتاب لغت را کنار بگذاریداین نیست که کلّ« یت نداردقول لغوی حجّ»

که ف اینصر د واطمینان شخصی یا نوعی پیدا کنی نسبت به معنای واژه، شما باید است که
ما باید در که ش شودمیپس نتیجهٔ منطقی این  .را گفته باشد کافی نیست واژهمعنای لغوی 

 سیاربلهٔ اتهاد لغوی را تعریف کنیم. این خودش یک مساج حالا باید لغت هم اجتهاد کنید.
در دانش اصول  یت قول لغویلهٔ حجّاهم ادبی. پس مسو هم اصولی است  کهی است مهمّ

نباید محدود به این شود که بگوییم قول لغوی حجتّ نیست بلکه باید بحث را ادامه دهیم و 
ر قول لغوی حجتّ نبود و اجتهاد لغوی نتایج آن را نیز مطرح کنیم و به این بپردازیم که اگ

لازم شد، این اجتهاد باید به چه صورتی باشد و چگونه باید از مطالبی که در کتب لغوی مطرح 
 ای است.ماندهاین هم یک بحث زمین شده استفاده کرد؟

 لزوم تأسیس رشته تخصّصی ادبیات عرب با گرایش قرآن و حدیث
 ، آیامطرح کردید ر خصوص رشتهٔ مترجمی متون دینیای که دلهاه به مسبا توجّ: پرسش
و  ادبیات قرآن ای مختصّمثلاً یک رشتهبرویم و فراتر از این  مناسب است کهبه نظرتان 

وی ادبیات صی رصورت تخصّبه کنندتا افرادی که این رشته را انتخاب می حدیث تأسیس شود
 کنند؟قرآن و حدیث کار 

ی هر کس ؛ما در حوزه یک رسم خوبی داریمکار انجام شود. خوب است که این  بله،: پاسخ
ن ها به ایاگر همه تدریس ولیکند همان را تدریس میسه سال بعد یا خواند، دو هر درسی می
درس  طالقانی در محضر آقایما  شود.تولید نمی عالم بزرگی در آن زمینه شکل باشد

 صس افغانی متخصّ مرحوم مدرّ مثلاً اص مغنی است. یمتخصّ ایشان گفتندمی خواندیم.می
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ش ودی خکارتمرکز فقه هم خوانده بود، شاید کلام هم خوانده بود، ولی  .های ادبیات بودکتاب
با  ار ص ادبیاتدر حوزه این را نیاز داریم که متخصّ کنونما ا به ادبیات معطوف کرده بود.را 

ادبیات  صصرف و لغت، متخصّ  ص ادبیات با گرایشهای مختلف تربیت کنیم؛ متخصّگرایش
 عملگونه اگر این. . و .. ص ادبیات با گرایش بلاغت )معانی، بیان، بدیع(با گرایش نحو، متخصّ

یگر های دهمهٔ رشتهو قه فتواند به تفسیر، حدیث، میها تربیت شدگان این عرصهکردیم، 
ست دو و شان به این استقهای علاهنیاز داریم. عدّ کاراین به حتماً  پس ماد. نحوزه کمک بده

شان را یصباشند. فقه هم بخوانند، تفسیر هم بخوانند، ولی کار تخصّ فعّال دارند در این زمینه
 ریم.برنج میبسیار  ی،زبان هایمان در دانشن از ضعفقرار بدهند. ما الآاین برای سی سال 

توانیم یک ی حرف بزنیم، نمیعرب به زبانتوانیم را بلدیم، ولی نمی خیلی از مباحث ادبیما 
ک ده زبان بلد است، مثل ی ،ترجمه کنیم. ولی کسی مثل ایزوتسو کاملاً دقیقمتن عربی را 

تواند ترجمه کند و تفسیر های عربی را میلثَم  ،فهمد، مثل یک عربشعر عربی را می ،عرب
مان قرار بدهیم و میکند. اینها را ما باید حتماً در خدمت قرآن و حدیث و متون فقهی و کلا

 حتماً نیاز است.

 ،وزهحگویند: هدف می ؛کنندیک اشکالی به این مطلب وارد میها : البته بعضیپرسش
تاریخ یا  ای یک کسی وقتش را بگذارد مثلاً برای ادبیاتاین که . استتربیت کارشناس دین 

تواند خ شد، دیگر نمیورّوقتی م ؛ چونکارشناس دین شدن منافات دارد هدف با آن امثال اینها،
دیگر  ،ه استخ شدبرود مثلاً در فضای تفسیر و فهم قرآن و کارشناسی دین. این دیگر مورّ

 سازند.نمایی را برایمان میتعارض با این اشکال یک. یستکارشناس دین ن

ناسی مقطع کارششما در فرض کنید  دهم.به این اشکال پاسخ می ،مثال با یک من: پاسخ
 شش واحد ادبیات فارسی بهمشغول به تحصیل هستید. در همین مقطع،  بیات عرباد رشته
، هشت واحد هم مثلًا شودتدریس میبه شما  نهج البلاغه، چهار واحد هم دهنددرس میشما 

صی تخصّ غیر رسید، دروسمی ارشد به مقطع کارشناسی وقتی ولی دارید؛شناسی فرهنگ
 .شودمی صیتخصّشوید تمام واحدهای درسی، می دکتری وقتی هم وارد مقطع شود.کمتر می

ت. سا همین طور ن تا حدودیالآ البته گونه تعریف کنیم.اینرا  هاباید درس در حوزههم ما 
رده ورده فقه بخوانید، یک خورده ادبیات بخوانید، یک خوباید یک خ ،لشما سه چهار سال اوّ

م، روید در سطح دورده حدیث بخوانید. ولی میکلام بخوانید، یک خورده قرآن بخوانید، یک خ
ر احی کنیم. دصورت هرمی این را طرّ روید فلان. ما باید بهروید حدیث، میروید فقه، میمی

رود خوانم. وقتی این قاعده را اگر خوب یاد بگیرم، وقتی طرف میاکثر این چیزها را می ،قاعده
ه اش را دارد. با آن پایاش را دارد، پایهٔ فهم قرآنیشود، آن پایهٔ فهم دینیص ادبیات میمتخصّ
ست. لاع نیاطّپزشک از آسپرین بیوقت یک چشمکند. هیچص پیدا میجا تخصّ رود در آنمی



لم
ع

 
ت،
لغ

 
شی

دان
 

یی
ربنا

زی
 

 امّا
ول
مغف

 
ی
برا

 
هاد

جت
ا

 

 

51 

 

عفونی را، همهٔ اینها را  عفونی را، ضدّ شناسد، موادّ ها را میبیوتیکپزشک هم آنتیچشم
ه تا ای شود کگونهت و نظام آموزشی باید بهص دارد. تربیشناسد، ولی در چشم هم تخصّمی

ص، آن هم برای وقتی که صی بشود متخصّیک حدودی قاعده را بلد باشد، در یک جای تخصّ 
آید چکیدهٔ سی سالش را در شش ماه، در هشت ماه به خواهد استاد بشود. حالا استاد میمی

آید برای ییت کنیم، او چکیدهٔ بحثش مگونه ترباینکند. ما استاد ادبیات را باید طلبه منتقل می
د. یک کنگیرد، با آن کار میخواهد برود فقیه بشود، این چکیده را میای که میطلبه. طلبه

 شده باید این کار را انجام بدهد.ریزینظام آموزشی پایه

 دوجود داررشتهٔ ادبیات عرب در دانشگاه همین مقدار که  شودگفته می گاهی: پرسش
ارهایی کبه نظر شما آیا  ها هم به این مباحث بپردازیم.و نیاز نیست ما حوزوی کندمیکفایت 

به کارهای انجام شده  در کار نیازسنجیوقتی دهند کافی است؟ ما ها انجام میکه دانشگاهی
 ،مراجعه کردیم، دیدیم بخش زیادی از کارهایی که در ادبیات دانشگاهی انجام شده در دانشگاه
 و آن کارهایی که نسبت به قرآن و حدیث انجام شده نیز قرآن و حدیث نیستدر فضای 

در مسیر دیگری سیر  رسد که رشته ادبیات عرب دانشگاهبه نظر می .ی داردهای جدّ ضعف
داند. فضای این رشته در و اساساً پرداختن به قرآن و حدیث را رسالت خودش نمی کندمی

تا  گرفته نااز معاصر ـمثلاً به اشعار و نویسندگان  است؛ ادبیات فارسیفضای شبیه  دانشگاه
ؤال این س مشاهده کردیماین فضا را ما  وقتی .پردازندها و امثال اینها میـ و رمان گذشتگان

برای اهداف مدّ نظر حوزه  ممکن است که کارهای دانشگاهیطور ه برایمان پیش آمد که چ
 ؟کفایت کند علمیه در عرصه ادبیات عرب

قه و فدر دانشگاه، رشته  به خاطر این کهاست که بگوییم ما  آنمثل  سخن این: اسخپ
لاً سطح آموزشی حوزه و دانشگاه متفاوت است. اوّ !فقیه تربیت نکند ،حقوق داریم، دیگر حوزه

توانیم از خواهیم، ادبیات عرب دینی. البته میطور که گفتید، ما ادبیات دینی می ثانیاً همان
سلامی، شناسی اکه مثلاً ما در رشتهٔ روانها استفاده کنیم، کما اینلتحصیلان دانشگاها فارغ
 جا هم اشکال ندارد. ولیآوریم. در اینشناسی دانشگاه را میشناسی اسلامی، استاد روانجامعه

طلبهٔ ما باید تربیت شود و خودش هم در ادبیات دینی و قرآن و حدیث و متون اصلی دین کار 
 تا آن استفاده حاصل شود. کند


